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بسم الّل الرحمن الرحیم
سلام خدمت مخاطبان عزیز، شمارهٔ بیست و پنجم گاهنامهٔ »روزنه« به عزای قلب تپندهٔ تشیع اختصاص دارد.

آمـده ایـم تا از روزگاری بگوییم که انقلابیگری فراموش شـده بود. مسـلمین به سـجاده هایشـان بسـنده کـرده بودند؛ امثـال محمد بن حنفیه، 
ابـن جعفـر و ابـن عبـاس گرد حسـین بن علـی)ع(  خیرخواهی مـی کردند. ابن جعفـر که بعدهـا فرزندانش جزء شـهدای کربلا بودنـد، به امام  
گفـت:» از مکـه خـارج نشـو. مـن از کاری که تو آهنـگ انجام آن را کرده ای، نگران هسـتم. تـرس دارم خود و خاندانت را به هلاکت بسـپاری.«

 آنان حسین بن علی)ع( را چگونه میدیدند؟ 
چه چیزی برای حسین)ع( و خاندانش زیباتر از شهادت بود؟

 ریـش سـفیدان بنـی هاشـم هنـوز معنـای امامـت را درک نکـرده بودنـد؛ به همین سـبب رأی خـود را بر فرمـان امام مقـدم می دانسـتند. در 
نهایـت نیـز توفیـق جهـاد در رکاب حسـین)ع( نصیب آنها نشـد؛ چراکه هزینهٔ سـازش را بر هزینهٔ مقاومـت ترجیح دادند. اگـر بگوییم این عدم 
توفیـق بـه خاطـر درهـم و دینارهـای نجومـی بود کـه از جانـب معاویه وارد خانـهٔ امثال ابن جعفر شـد، گـزاف نگفته ایم. آن مصلحت اندیشـی 
هـا  برایشـان نصـرت نشـد؛ همانگونـه کـه اباعبـدالّل)ع( فرمـود:» هرکس به مـن بپیوندد، شـهید خواهد شـد و هرکس به من ملحق نشـود، به 
فتـح و پیـروزی نخواهد رسـید.«آنها شـهد شـهادت را از دسـت دادند و دیری نپاییـد که مرگ ایشـان را در برگرفت. چه بسـیار بودند عابدین و 
زاهدیـن مثـل عبـدالّل بـن عمـر کـه فراموش کردند اسالم یعنی انقلابیگـری نه کنج عزلت نشسـتن. آنها روحیـهٔ انقلابی نداشـتند و علی رغم 

ارادت بـه اهـل بیت  محروم از رکاب حسـین)ع( شـدند.
گنـاه حسـین )ع( یـک چیـز بیشـتر نبـود او فرزنـد خلـف قتال العـرب بود. آنـگاه که عمر بن سـعد در بین لشـکریان بانـگ برآورد:» اين پسـر 
كشـندهٔ عـرب اسـت، بخـدا روح پـدرش علـي در كالبـد اوسـت.« همین جملـه کینه هایی کـه از غدیـر و حکومت عـدل علـی)ع( در دل های 
یزیدیـان بـود را زنـده کـرد. آری حسـین پسـر کشـندهٔ عرب بـود، همانی کـه در حکومت کوتاه مدت خـود به جای غـارت ایـران و روم و فراهم 
آوردن کنیـزان زیبـارو، شمشـیر خـود را بـر ژن هـای برتـر عربی کشـیده بـود و نهایتاً دشـمنی »نجومی بگیـران بیت المـال« را بـرای خود به 
ارمغـان آورد؛ تـا جایـی کـه امثـال حنـف بن قیـس که زمانـی در جنگ صفیـن در رکابش پیـکار کـرده بودند، بگوینـد:» ما فرزندان ابالحسـن 
را آزمـوده ایـم؛ در نـزد اینهـا از توانایـی حکومـت کـردن، جمـع آوری مـال و ثـروت و حیلـه و مکـر در جنگ خبری نیسـت.« آری کسـانی که 
حسـین بـن علـی)ع( را نـه بـرای امامـت بلکه جهت حکومـت دعوت کـرده بودند و میخواسـتند از این طریق بـر مناصب حکومتـی تکیه زنند، 
فرامـوش کـرده بودنـد کـه او فرزنـد عدالـت اسـت؛ او مـی آیـد و مالـی را که به حـرام جمـع آوری کرده انـد، باز پس میگیـرد؛ حتّی اگـر آن را 
مهریـهٔ زنانشـان قـرار داده باشـند . حسـین)ع( را کشـتند چـرا که یادگار آتش دسـت عقیل بود. آنان که سـکه های نجومی شـبه هـدار از بیت 
المـال معاویـه گرفتند، حسـین)ع( را تنها گذاشـتند. قاضی شـریح کـه علی بن ابی طالـب)ع( خوی اشـرافیگری وی را مذمّت کـرده بود، حکم 
قتل حسـین)ع( را داد و نهایتاً آنان که شـکمهای شـان از حرام پر شـده بود و همنشـین نصرانیان شـام و آل یهود شـده بودند، حسـین)ع( را 

در گـودی قتلگاه ذبـح کردند.
سـرمای گـور همـه را در بـر گرفـت؛ ولـی نهضت حسـینی باقی ماند. اکنـون بعد از 1400 سـال دوبـاره ذریهّ ای از حسـین)ع( قیام کـرد. بارقّه 
ای از نـور حضـرت حجّت)عـج( در وجـود وی بـود که شـرق و غـرب عالم را در بـر گرفت. یزیدیان زمان هنـوز حیران کار آن سـید اهل جماران 
مانـده انـد: همچـون سـینه زن مکتب حسـین)ع( که فریاد مـی زد »هیهات من الذله« و قسـم جلاله میخورد که ولّل اسالم تمامش سیاسـت 
اسـت. آل یهـود و رفقـای نصرانـی و یزیدیـان زمـان این بار نیـز راهی جز حرامخور کردن ریش سـفیدان ایـن نهضت ندارند. زهـر وجود خواص 
بـی بصیـرت روزی بـر فـرق علـی)ع(، روزی بـر جگر حسـن)ع(، روزی بر سـینهٔ حسـین)ع( و روزی بر پیکـرهٔ انقلاب پیروان مکتب حسـین)ع( 

مینشیند.
                   مرضیه انبری

سخن سردبیر
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»والّل ما مسئولیم...«
ریحانه شیرازی

شهید مطهری در عاشورای سال1348 هجری شمسی در حسینیهٔ ارشاد به سخنرانی درباره فلسطین پرداختند:
تاریخچهٔ فلسطین چیست؟

شـهید مطهـری میفرماینـد: قضیّـهٔ فلسـطین مربـوط بـه دولتـی از دولتهـای اسالمی هـم نیسـت؛ مربـوط بـه یک ملـّت اسـت، ملتّی که 
او را بـه زور از خانـه‌‏اش بیـرون کردهانـد. مدّعـی هسـتند کـه در سـه هـزار سـال پیـش دو نفـر از مـا )داوود و 

سـلیمان( بـرای مـدّت موّقتـی در آنجـا سـلطنت کردهانـد. تاریـخ را بخوانیـد؛ در تمـام ایـن مدّتِ دو سـه 
هـزار سـاله، کِـی بودهاسـت کـه سـرزمین فلسـطین بـه یهـود تعلق داشـته باشـد؟ کِـی بوده اسـت که 

بیشـتر سـرزمین فلسـطین مـال ملـت یهـود باشـد؟ زمانـی که جنـگ جهانـی اوّل بـه وقوع پیوسـت، 
اعـراب سـادهلوح کـه از حکومت عثمانی به سـتوه آمدهبودنـد تحریک متفقین را پذیرفتنـد. از داخل، 
علیـه حکومـت عثمانـی جنگیدنـد بـه وعـدهٔ اینکـه به خـود آنهـا در مقابل عثمانیهـا اسـتقلال بدهند. 
انگلیسـها بـه اینهـا قـول قطعـی دادنـد کـه مـا بـه شـما اسـتقلال می‌‏دهیم بـه شـرط اینکه بـه نفع ما 

بـا عثمانیهـا بجنگیـد. ایـن بیچاره‌‏هـا جنگیدنـد. در خلالـی کـه ایـن بدبختهـای نـادانِ نـاآگاه 
داشـتند بـا دولـتِ تاحدودیاسالمیِ خودشـان می‌‏جنگیدنـد. انگلسـتان قـول و قـرار خودش 
را بـا حـزب صهیونیسـم- کـه تازه تشـکیل شـده بود- محکـم کرد که فلسـطین را به شـما 
می‏‌دهیـم در قلـب کشـورهای اسالمی. جامعـه ملـل به وجـود می‏‌آیـد )عدالـت را ببینید!( 
و تصویـب می‌‏کنـد کـه در دنیـا ملتّهایـی هسـتند )مخصوصـاً ملتّهایـی کـه از عثمانـی جدا 

شـده‏‌اند( کـه چـون رشـد ندارنـد، مـا بایـد برایشـان سرپرسـت معیّـن کنیم تـا اینهـا را اداره 
کننـد. درواقـع می‌‏خواسـتند ارثیهٔ عثمانیها را تقسـیم کنند. قسـمتی از آن را دادند به فرانسـه، 

قسـمتی را دادنـد بـه انگلسـتان و... . از جملـه جاهایـی کـه انگلسـتان گرفـت فلسـطین بـود. گفت من 
قیّم و سرپرسـت شـما هسـتم؛ رسـماً شـد کفیل. بعد به صهیونیسـتها وعـده داد )وعده معـروف بالفور( 

کـه مـن اینجـا را به شـما می‏‌سـپارم.
یهودیان کیستند؟

 بسـیاری از یهودیها اصلًا از نسـل اسـرائیل نیسـتند؛ وجه مشترکشـان فقط مذهب اسـت و بس. حتّی 
نژادشـان هـم خالـص نماندهاسـت. یهودیانـی کـه در اطـراف و اکنـاف دنیا زندگـی می‌‏کردنـد، فقط به 
دلیـل اینکـه فرنگیهـا بـه اینها زجر داده‌‏انـد و اینها دنبـال نقطهای می‌‏گردنـد که آنجا جمع شـوند و به 
دلیـل اینکـه مـردم خیانتپیشـه‏‌ای هسـتند و به دلیـل‏ اینکه کتاب مقدسشـان بـه آنها اجـازه داده که 

اگر به سـرزمینی رفتید، رحم نباید در شـما وجود داشـته باشـد و از هیچ وسـیله‌‏ای برای پیشـبرد 
هدفتـان امتنـاع نکنیـد؛ بعـد کـه انگلسـتان وسـیلهٔ مهاجرتشـان را فراهم کـرد، به این سـرزمین 

مهاجـرت کردنـد و زمینهـا را خریدنـد درحالـی کـه یهـودی بومی در فلسـطین بیـش از پنجاه 
هـزار نفـر نیسـت کـه الآن هـم آن بیچاره‏‌هـا در بدبختـی فـوق العادهـای زندگـی می‏‌کنند؛ 

یعنـی یهودیـان اروپایـی و آمریکایـی که آمدنـد، از جمله بدبختیهایی که بـه وجود آوردند 
ایـن اسـت کـه سـربارِ یهودیان اصیلی هسـتند که حـق دارنـد در آنجا زندگـی کنند.

وظیفهٔ مسلمانان از نگاه شهید چیست؟
ِ قضیـهّ‏‌ای کـه دل پیغمبـر  ِ مـا در برابـر ایـن قضیّـه مسـئولیم. واللَّ ِ و بـاللَّ واللَّ

اکـرم را امـروز خون کرده اسـت، این قضیّه اسـت. داسـتانی که دل حسـین 
بـن علـی را خـون کـرده، ایـن قضیّـه اسـت؛ اگر حسـین بـن علـی بود، 
می‌‏گفـت: اگـر می‌‏خواهـی بـرای مـن عـزاداری کنـی، بـرای من سـینه 

و زنجیـر بزنـی، شـعار امـروز  تـو بایـد فلسـطین باشـد. شـمرِ امـروز 
موشـهدایان‏ اسـت. شـمرِ هـزار و سـیصد سـال پیـش مُـرد، شـمرِ 
امـروز را بشـناس. امـروز بایـد در و دیـوار ایـن شـهر بـا شـعار 
فلسـطین تـکان بخـورد. آیـا ما وظیفـه نداریـم که کمـک مالی به 
آنهـا بکنیـم؟ آیا اینها مسـلمان نیسـتند، عزیـزان ندارنـد؟ آیا اینها 

بـرای حـق مشـروع بشـری قیـام نمی‌‏کننـد؟
میگوینـد مسـلمانجماعت غیرت ندارد، همبسـتگی و همدردی 

نـدارد. می‏‌گوینـد  یهـودی کـه بـرای پـول می‏‌میـرد، به یک 
چنیـن مسـئلهٔ حساسـی کـه می‌‏رسـد روزی یـک میلیـون 

هفتصـد  ولـی  می‌‏کنـد  کمـک  همکیشـانش  بـه  دلار 
بـه  کمکـی  کوچکتریـن   ، دنیـا  مسـلمان  میلیـون 

نمی‌‏کننـد! همکیـش خـود 
والّل ما مسئولیم.
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گرچـه بـرای شـیعیان عاشـورا روز حـزن و ماتـم زمین و آسـمان اسـت، 
امـا بـرای شـیعیان آگاه بر مکتب عاشـورا ایـن روز روز عمل اسـت. روزی 
کـه هرآنچـه در دین اسالم عنوان شـده در صحنه ی عمل اجرا میشـود. 
یکـی از جریـان هـای مؤثـر در ماندگاری ایـن نهضت ، حضـور قوی زنان 
بـود کـه قلـم بطالن بـر کـج اندیشـی هـای جامعـه ی آن روزگار درباره 

ی زنان کشـیده شـد.
در کربال هرآنچـه آرمـان یـک زن اسـت دیـده میشـود؛ حـق انتخـاب، 
آزادی بیـان و عقیـده، آزادی عمـل و حضـور بـه معنای آنچـه خود به آن 

دارند. تمایـل 
در کربال زن و مقامـش رنـگ و بویـی از ضعـف و پژمردگـی نـدارد. او 
نـاآگاه در صحنـه حضـور نـدارد. بلکه میداند کجاسـت و چـه میخواهد و 

بـه کجا میـرود.
او موجـودی سـت کـه بـا تفکـرات خویـش در مقـام یک شـریک زندگی 
همسـرش را از تردیـد هـای زندگی می رهاند. همسـر زهیرابن قین نمونه 
ی عالی زنی سـت که به موقع همسـرش را به سـوی امام رهسـپار نمود. 
آنـگاه کـه زهیر مردد بـود که در جواب فرسـتاده ی امام کـه اورا طلبیده 
بـود چـه بگویـد، همسـرش بـا ناراحتـی بـه او گفت:»سـبحان الله! پسـر 

پیغمبـر تـو را به حضـور میطلبد و تـو نمیروی؟«
در کربال تابلـوی دیگـری نیـز وجـود دارد و آن تأثیـر تربیـت زنـان بـر 
مـردان اسـت کـه در عاشـورا متربیـان در دامـان مادرانـی آگاه، پاسـدار 
آنچـه آموختـه بودند شـدند و این امر بیانگر جامعه سـاز بودن زن اسـت.

مـادر وهـب ابـن جنـاح فرزنـدش را در چنیـن مکتبـی پـرورش داد. روز 
عاشـورا وهـب بـه میـدان جنـگ رفت و پـس از نبـردی مردانه به سـوی 

مـادر آمـد و از او پرسـید:»آیا از مـن راضی شـدی؟«
و مـادر وهـب پاسـخ داد:»از تـو راضـی و خشـنود نمیشـوم مگـر آنکه در 

یاری حسـین کشـته شـوی«
ایـد نـگاه ناآشـنا بـا مکتـب اسالم و عاشـورا نتوانـد ایـن رفتـار را درک 
کند،امـا واقعیـت این اسـت کـه زنـان فرزندانشـان را پـرورش میدهند تا 
از ارزش هـا دفـاع کننـد و شـجاعت و ایمان و شـهادت را از بـدو کودکی 

بـه کودکانشـان مـی آموزند.
عاشـورا گرچـه زنـان را داغـدار نمـود امـا آنها از خویـش غافل 

نشـدند و خود را به دسـت مصائب نسـپردند. و در بحرانی ترین شـرایط 
حافظ ارزش هایشـان بودند. حمیدابن مسـلم از راویان کربلا میگوید:»در 

غـارت خیمـه هـا میدیـدم زنـان و دختران حسـین در نـدادن روپوش 
هـای خـود سـخت پافشـاری میکردنـد و نمیگذاشـتند بـه 

سـادگی چـادر و معجرشـان را از سـر بربایند...«
جالـب اسـت بدانیـم جامعـه ی آن روز بـا توجـه 

بـه دعـوت اسالم و ارزش گـذاری عظیم برای 
زنـان همچنـان زن را موجـودی ضعیـف و 

قابـل ترحـم مشـاهده میکرد.
امـا زنان حرم امام حسـین ایـن تفکرات 
بـا  و  درهـم شکسـتند  یکبـاره  بـه  را 
قاطعیـت حضـور مقتـدر زن در عرصه 
ی اجتماعـی را به نمایش گذاشـتند.
عصـر عاشـورا صحنـه نمایـش قدرت 
حتـی  کـه  ای  بود.درجامعـه  زنـان 
نـاآگاه  زمـان  شـرایط  از  مردانـش 
کوچک‌تریـن  بیـان  جـرأت  و  بودنـد 

حقـی را نداشـتند حـرم امـام حسـین 
علیه‌السالم بـا آگاهـی از اوضاع سیاسـی 

و اجتماعـی بـه مقابله بـا افکار نـادان زمانه 
پرداخـت.

به راسـتی که وجـود چنان عزت نفسـی 
میل سرکشـی انسـان را مهار میسازد.
تماشـاچیان  از  یکـی  کـه  هنگامـی 
کوفـه دلـش به حال اسـرا سـوخت 

کلثـوم  آورد  طعـام  مقـداری  و 
فرمود:»ماازخانـواده  اقتـدار  بـا 

پیغمبر 

یاران آفتاب...
فــــریده جهانگیر
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هسـتیم و صدقـه شـامل حال مـا نمیشـود«و کـودکان رااز گرفتـن طعام 
منـع کـرد و سـپس فرمـود:»ای اهـل کوفـه!وای بـه حـال شـما!چرا کـه 
اموالـش  و  کشـتید  را  او  و  شـمردید  کوچـک  را  علیه‌السالم  حسـین 
را بـه غـارت بردیـد و زنانـش را اسـیر نمودیـد و حـال برایـش گریـه 

برشـما!« بدبختـی  و  برشـما!هلاکت  می‌کنیـد؟وای 
و  علیها،اسـوه صبـر  الله  زینـب سالم  امـا حضـرت  و 
یگانـه  و  عاشـورا   قیـام  کننـده  مقاومت،تکمیـل 
بانـوی قهرمـان کربلا در ارسـال پیام عاشـورا...

او کـه پاسـدار ارزش‌هـای اسالم بـه شـمار 
عزیزتریـن  داغ  آنکـه  باوجـود  آمـد  مـی 
بنـدگان خـدا را در دل داشت،سـربلند 
شـهادت  بـا  مواجهـه  در  بااقتـدار  و 
خاندانـش برخـورد نمود.آنـگاه که کنار 
پیکـر مطهـر امام حسـین علیه‌السالم 
قرارمیگیـرد حضـرت را قربانـی اندکـی 
در پیشـگاه خداونـد میدانـد و از خدای 
ایـن  پذیـرای  کـه  میخواهـد  خویـش 
قربانـی باشـد و در پاسـخ یـاوه گویان که 
بـه تمسـخر از آن اسـوه صبـر و مقاومـت 
پرسـیدند چـه می‌بیند؟ او حقیقـت نهفته 
در واقعـه عاشـورا را بیـان می‌کنـد و بـه 
راحتـی می‌گوید:»چیزی جـز زیبایی 

نمی‌بینـم«
در نـگاه حضـرت زینـب دفـاع از 
ارزش شهادت در 

راه خـدا زیبایی سـت.
سـخنرانی ایـن بانـوی بزرگـوار در مجلـس یزیـد ماهیـت حکومـت ظلم 
را اشـکار سـاخت و را مبـارزه را بـر دیگـران نمایـان کرد:»هـان ای یزید! 
آیـا گمـان میکنـی کـه چـون زمیـن و آسـمان را برمـا تنگ کـرده ای و 
مـارا شـهر تـا شـهر ماننـد اسـیران کـوچ دادی از منزلت ما کاسـتی و بر 
حشـمت و کرامـت خـود افـزودی؟ و قرب خـود را نزد حضـرت یزدان به 
زیـادت کردی؟...فرامـوش کـردی فرمایش خـدا را که فرمـود البته گمان 
نکننـد آنـان کـه کفـر ورزیدند کـه مهلـت دادن ما ایشـان را بهتر اسـت 
بـرای آنهـا. همانا مهلـت دادیم تا بر گناهـان خود بیافزایند و از برایشـان 

مهین. عذابی سـت 
آیـا از طریق عدالت اسـت ای پسـر آزاد شـدگان که زنـان و کنیزان خود 
را در پـس پـرده بـداری و دختران رسـول خدا را  چون اسـیران شـهر به 
شـهر بگردانـی؟! همانـا پرده ی حشـمت و حرمت ایشـان را هتک کردی 
بـدون آنکـه جرمـی برخـود دانی بـا چوبی که در دسـت داری بـه دندان 
هـای ابـی عبـدالله سـید جوانان اهـل بهشـت میزنـی...ای یزید قشـم به 
خـدا کـه نشـکافتی مگر پوسـت خـورد را و نبریدی مگر گوشـت خود را 

و خداونـد تـو را برای داوری کافی سـت
یزیـد درمقابـل سـخنان قاطـع حضـرت زینـب خامـوش مانـد و حضرت 
حقیقـت ماجـرا کـه همانـا اسـتواری حکومـت او برپایـه ی ظلـم اسـت 
آشـکار سـاخت. بـه راسـتی بانـوی بـزرگ اسالم وجـدان هـای خفته و 
خمـوش را بیـدار سـاخت و روح مـرده ی مقاومت را در مـردم زنده نمود 
و ترسـی را کـه بـر جـان مـردم مسـتولی گردیـده بـود از میان بـرد و از 
ان پـس اسـت کـه مـا شـاهد قیام هـای مختلف علیـه ظلم هسـتیم زیرا 

اینـک مـردم الگویـی بـرای حـق گویـی و حق طلبـی یافتـه بودند.
حقیقتی ژرف است این کلام:»کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود«

و حضور زنان در به ثمر رسیدن این نهضت غیر قابل تردید است.
اری، ایـن بانـوان اگاه و معتقـد، وظیفـه ی دینـی خویـش را در قیـام 
عاشـورا بـا حفـظ هنجـار هـای اسالمی بـه بهتریـن وجـه بـه انجـام 
رسـانیده و نشـان دادنـد که یـک زن میتوانـد در بزرگتریـن و مهم ترین 
حماسـه ی انقلابـی و دینـی عصـر خویـش سـهمی عظیـم و افتخار 
افریـن داشـته باشـد، تـا دراینـده نیـز زنانـی مخلـص و باایمان 
تـداوم دهنـده ی حرکت ایشـان در راه حفـظ مبانی و ارزش 

های اسالمی باشـند
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باجسـتجویی سـاده درفضـای سـایبری  ومشـاهدهٔتصاویرگرفته شـده از 
مناطـق جنـگ زده میتـوان زندگـی کودکانـی را مشـاهده کرد کـه دیگر 
روزهایشـان شـبیه کودکان دیگر سـپری نمیشـود. ترس از دسـت دادن 
عزیـزان شـان هـر لحظـه بـا آنهاسـت. بـه جـای اسـباب بـازی کودکانه 
اسـلحه واقعـی بـه دسـت میگیرنـد و از همـان سـالهای آغازیـن زندگـی 
بـا واقعیّـات تلـخ »ایـن جهـان کدخـدا مـدار« آشـنا میشـوند و البتّه که 
بسـیاری از آنهـا شـانس زندگی در سـال های دیگر عمر خـود را ندارند و 
بـه جـرم اینکـه تن نحیفشـان یارای تحمّـل گلوله و ترکش هـای اهدایی 
از سـوی دولـت هـای صلـح طلب بـا آرم هـای دل فریب را ندارنـد، دیگر 

در دنیـا جایـی نخواهند داشـت.
حـال اگـر این کـودک پیرو دین محمد)ص( و سـاکن خاورمیانه هم باشـد 
کـه اوضـاع پریشـان تر هم خواهد شـد. ما در منظقـه ای زندگی می کنیم 
کـه اخبـار کودککشـی هـای رژیـم هـای غاصـب، یـا مخابـره نمیشـوند و 
دلارهای عموسـام پنهان شـان می کننـد و یا به صورت اخبار هواشناسـی 
بیـان مـی شـوند و شـاید بتواننـد بـرای چنـد ثانیه بیننـده ای را متأسـف 

. کنند
امّـا بـه جـز کودکان، دومینـوی این جنایات بـه زنان هم می رسـد. در این 
میـان زنـان ایزدی بیشـتر از بقیّهٔ زنـان در کانون اخبار قـرار گرفتند. زنانی 
کـه هـرگاه با شکسـت مـردان شـان در مناطق جنگـی مواجه می شـدند، 
عالوه بـر غم از دسـت دادن عزیزان شـان باید نگران لگدمال شـدن عزّت 

شـان هم مـی بودند.
امّـا کیفیّـت مخابـرهٔ ایـن اخبـار، کـم از کیفیـت مخابرهٔ کشـتار کـودکان 
نـدارد و شـاید بتـوان گفـت کـه کـودکان و زنـان در مناطـق جنـگ زده 
کنونـی هیچـگاه در آمارگیری های جهان جایی نداشـته و ندارند و همواره 
لیسـت کشـتار و غارت آنها از لیسـت هـای دنیایی خط مـی خورند. اخبار 
زخمـی شـدن روح و جسـم ایـن قشـر تنها باعـث ابـراز نگرانی دیـده بان 
های حقوق بشـر می شـود و کسـی بـه رنج های آنهـا نگاهی نمـی اندازد.

     امّا چرا...؟! گاهی سـر و کلهٔ عکاسـی پیدا می شـود تا با جاودانه کردن 
ایـن درد و رنجهایـی کـه حـد یقـف ندارنـد، بتوانـد جایـزهٔ بهترین عکس 
سـال را ببرنـد و یا هـر از چندی مستندسـازی عَلمَ حمایتـش را بلند می 
کنـد و بـا ابـراز تأسـفهای مکـرر مدعی می شـود کـه:       » آقایـان باور 
کنیـد کـه این زنـان و کودکان جنـگ زده هم جـزء جمعیّت جهانند! 
وضـع اینجـا تأسـف آور اسـت وچنیـن و چنان.«دسـت آخـر هـم با 

ابـراز تأسـف و نگرانـی تصنّعی جایزهٔ اسـکارش را بغـل می زند.
و همـه ایـن وقایـع از پـس پـرده چشـمانی دنبـال مـی شـود کـه حتّـی 
داشـتن آینـده ای بـرای خـودش را روا نمـی دانـد و بـه خوبـی 
بـا ارادهٔ اربابـان جهـان کـه خـوش ندارنـد او و امثـال او را زنـده 
ببیننـد، آشـنایی دارد و بـاز مـی دانـد کـه ایـن ابـراز 
نگرانـی هـا و نوشـتن هـا کاری از پیـش نمـی برنـد. او 
می داند که جنگ چیسـت و با تمام پوسـت و گوشـتش آن 

را عمیقـاً حـس کرده.
و مـا چـه مـی دانیـم جنـگ یعنـی چـه؟ چـه مـی دانیم هـر لحظه 
منتظـر فـرود خمپـاره ای بـودن یعنی چـه؟ چه می دانیم مسـتأصل از 
دشـمن فـرار کـردن و پناهی جسـتن یعنـی چه؟ چـه می دانیـم لگدمال 

شـدن عزّت زن شـیعه یعنـی چه؟
مـا خیلـی چیزهـا را ندیدهایـم و نخواهیـم دیـد؛ امّـا به زعم مـن باید 
کاری کـرد تـا کـودک و زن جنگـزده هـم بتواند بـی هول و هـراس از 

دلارهـای شـرق و غـرب نفس بکشـد و زندگـی کند.

جنـگ یقینـاً بدترین پدیدهای اسـت که بشـر از آغاز 
حیـات بـه وجـود آورده اسـت. پدیدهـای 
شـوم کـه همـواره بزرگتریـن قربانیـان آن 

زنـان و کـودکان بـوده اند. 
»آژانس کودکان سـازمان ملل« در گزارشـی 
اعالم کـرد کـه حـدود 14 میلیـون کـودک 
در سـوریه و عـراق بـه دلیـل وقـوع جنـگ 
زندگـی  دارنـد.  قـرار  بحرانـی  شـرایطی  در 
پـر اسـترس و وحشـت همـراه بـا خشـونت 
شـدید،زخم  هـای 
آینـدهٔ  بـر  بزرگـی 
نسـل خواهد  ایـن 

گذاشـت.

باید کاری کرد...
فاطمه علی زادنیا
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مرضیه انبریسلام برادر...
هنـوز تلخـی جـام زهر زیر زبـان رزمندگان بود که امام مسـتضعفان دعوت حـق را لبیک گفت و داغ ابدی بر سـینهٔ 
مسـلمین نهـاده شـد. گذشـت...و اکنـون دههٔ هفتاد عصـر سـازندگی و تغییر فرهنگ اسـت، رئیس جمهـور وقت از 
پشـت تریبـون نمـاز جمعه به مسـئولان مشـق تجملگرایی میدهـد و میراث روح الّل یعنی سـاده زیسـتی و نزدیکی 
بـه مـردم را بـه فلاکت تشـبیه مـی کنـد. آن دوران، سـال های جدایی مـردم ازمسـئولین بود. دیگر کسـی در 
ادارات مسـئولین را »بـرادر« صـدا نمـی کنـد، اکنـون همه بایـد »بله قربان« مـی گفتند. آن میزهـای کذایی، 
مصـداق قـدرت و رانتخـواری شـدهاند نـه مصداق ایـن کلام نورانی:» حکمرانـى براى تو طعمه نیسـت، بلکه 
امانتـى اسـت بـر عهده‏ایـت.« )نامـهٔ پنجـم نهـج البلاغـه( در کنار ایـن جداییها فصلـی جدید از پیونـد اجباری 
مـردم بـه راه افتـاده بـود، دیگـر نه تنها مردم و مسـئولین خواهـران و بـرادران دینی نبودند بلکه مـردم هموطن 
یکدیگـر خوانـده می شـدند. برای اخُوت دینی ملاک های اکتسـابی لازم اسـت، همچنین بـرادران دینی برای حفظ 
پیونـد خـود یکدیگـر را امـر بـه خیـر و نهـی از شـر میکنند؛ امّا هموطن چه کسـی اسـت؟ کسـی که بـا یک ملاک 
جبـری بـا مـا در یک گـروه قرار گرفتـه! حال، هم خمینی هم تروریسـتهای سـازمان مجاهدین خلق هموطن شـده 
انـد و بایـد ایشـان را بـه هـر صـورت پذیرفـت و بانـگ اتحـاد زد و امر و نهـی جهت رضـای خدا هم وحدت شـکنی 

به حسـاب مـی آید!
مجمـوع ایـن عوامـل باعـث فراموشـی و سـرکوب »واجب الهی« شـد. امّـا قانون اساسـی دربارهٔ این مسـئله 
چـه مـی گویـد؟ اصل هشـتم قانـون اساسـی:» در جمهوری‏ اسالمی‏ ایـران‏ دعوت‏ به‏ خیـر، امر 
بـه‏ معـروف‏ و نهـی‏ ازمنکـر وظیفـه‌‏ای‏ اسـت‏ همگانـی‏ و متقابـل‏ بـر عهـدهٔ‏ مردم‏ نسـبت‏ به‏ 
یکدیگـر، دولـت‏ نسـبت‏ به‏ مـردم‏ و مردم‏ نسـبت‏ به‏ دولت‏. شـرایط و حـدود و کیفیت‏ آن‏ 
را قانـون‏ معیّـن‏ می‌‏کند »والمؤمنـون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعـض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ 
وینهـون‏ عـن‏ المنکـر«.« حـال کـه بنای احیـای ایـن واجب الهـی را داریم چرا سـاله 
ا بـر روی منبرهـا ایـن مسـئله را در حجـاب خلاصـه میکننـد یـا اینکـه انتقـادات 
سیاسـی دل سـوزان انقالب کـه در راسـتای این امر اسـت را سـرکوب مـی کنند و 
از طرفی مسـئولین نیز پشـت میز می نشـینند و سـودای جدایی دین از سیاسـت 
را دارنـد و در آرزوی روزی کـه مؤمنـان به سـجادهٔ خویش بسـنده کنند و کاری به 
امـور مملکت نداشـته باشـند به سـر مـی برند. مگر حاکم اسالمی فقط مسـئول 
دنیـای مـردم اسـت؟ »وظیفـهٔ اصلـی حاکـم اسالمی رسـاندن مردم به سـعادت 
واقعـی اسـت کـه البتّه این به معنـای تحمیل و زور نیسـت.« )مقـام معظم رهبری 
۲۳/۰۲/۱۳۹۳(  کسـی کـه حافـظ جان و مال و ناموس مردم اسـت در مرحلهٔ اوّل 
بایـد خـود زیـر ذره بین نقد قـرار گیرد؛ همان گونـه که امیـر المومٔنین علی)ع( 
مـی فرماینـد:» حـق مـن بر شـما ایـن اسـت کـه اولاً به بیعتـی که نسـبت به 
فرمانـروا و حاکـم کردهایـد وفـادار باشـید، دوم اینکـه در حضـور و غیاب ناصح 
مـن باشـید، ثناگویـی نکنیـد و زیبایی ها را به رخ من نکشـید کـه این موجب 
مـی شـود فرمانـروا از حالـت خـوف از خـدا و رعایت حـال مردم خارج شـود و 

حقـوق واجبـی را کـه بر ذمهٔ اوسـت، انجـام ندهـد.« )خطبه34 نهـج البلاغه(
رنـج نامه از روزی شـروع شـد کـه »برادران« رفتنـد و »رئیس رؤسـا« آمدند. 
سیاسـت علوی این اسـت که مسـئولین جامعه را ناصح باشـی و نقد کنی تا 
جایـی کـه عمر بـن خطاب دربـارهٔ کمـک هایی که امیـر المؤمنیـن علی)ع( 
در جهـت رعایـت حق مسـلمین به وی کرد، میگوید:» لـولا علیٌّ لهلک عمر« 
امّا حیف که این سـالها جواب دلواپسـیهای منتقدین ناسـزا بوده اسـت و باید 
منتظـر بـود حنجرهای حسـینی آتش بـه اختیارانه ظهور کند و صـف اوّلیها را 

مخاطـب خـود قرار دهد و شـاهد جیغ بنفش لیبرال مسـلکان باشـد.
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انسـان در میـان موجودات،ارزشـمند ترین مخلوق الهی اسـت. کـه خداوند 
او را در بهتریـن صـورت آفریـد و بـه وجودش افتخـار نمود.بنابراین انسـان 
بـرای طـی کردن پله های سـعادت و رسـیدن به آن کمالی کـه خداوند در 
وجـودش نهاده،بایـد راهنمایـی آسـمانی داشـته باشـد تا در این مسـیر گم 
نشـود و یـا به قول شـاعر: ترک ایـن مرحله بی همرهی خضـر مکن/ظلمات 

اسـت بترس از خطـر گمراهی
وقتـی بـه سـیره راهنمایان آسـمانی مـی نگریم،نـام مولایمان حسـین )ع( 
می‌درخشـد.امام حسـین)ع(، از جمله راهنمایان آسـمانی اسـت که پیروی 
واقعـی از سـیره عملـی و اخلاقـی آن بزرگوار،سـعادت فـردی و اجتماعی را 
تضمیـن مـی کند و افراد را به سـجاياى اخلاقی و فضائل والای انسـانی می 
رسـاند. رسـول خـدا)ص( این اثر اجتماعـی و نقش تربیتی امام حسـین)ع( 
را بـه چـراغ هدایـت و کشـتی نجـات تعبیـر نمونـده انـد: ان الحسـین )ع( 

مصبـاح الهدی و سـفینه النجات.
از جملـه درس هایـی کـه میتـوان از سـیره امـام حسـین)ع( آموخـت، 
همسـران  بـا  حسـین)ع(  اسـت.امام  دیگـران  بـا  ایشـان  رفتـار  نحـوه 
فرزندان،برادران،خواهـران و بانـوان اهـل بیـت خـود و حتـی بـا کنیـزان و 
غلامانـش، در نهایـت ادب،محبت،رحمـت و انس و دوسـتی رفتـار می کرد.
آن حضرت،برادرش امام حسـن مجتبی)ع( را بسـیار احترام میکرد. همیشه 
همـراه و همـگام ایشـان بـود و هیـچ وقـت میان دو بـرادر فاصله و شـکافی 
رخ نـداد. آنچـه امـام حسـن)ع( میکرد،پسـندیده امـام حسـین)ع(  بـود و 
بـه عکـس. ایشـان به بـرادر بـزرگ خـود می‌فرمـود:) برادرم،حسن!دوسـت 

داشـتم کـه زبـان گویـای تـو از آن مـن و قلـب مـن از آن تـو باشـد.( 
یکـی از کنیـزان امـام، شـاخه گل ریحانـی را تقدیـم امـام کـرد. حضرت به 
پـاس محبتش او را آزاد کرد.یاران امام علت را جویا شـدند،امام حسـین)ع( 
فرمـود:) قـرآن، مـا را چنیـن ادب آموخته اسـت کـه هرگاه به شـما تهنیت 
گوینـد، پاسـخ آن را بهتـر از آن بدهیـد یـا دسـت کم به همان گونه پاسـخ 

خداونـد حسـاب همـه چیـز را دارد،از ایـن رو بهتر از دهید؛ 
آن دسـته گل کـه به مـن داد،آزاد کـردن وی بود.(
توجـه بـه حقـوق همسـر از جملـه ویژگـی هـای 
سـیره امـام حسـین اسـت. چنـد تن 

از یـاران حضـرت، در خانـه ایشـان،فرش هـا و پـرده هـای جدیـد دیدنـد و 
گفتنـد: در خانـه شـما چیزهایـی میبینیـم کـه در خانه رسـول خـدا)ص( 
نمـی دیدیم.امـام حسـین)ع( فرمود:))عـادت مـا بـر ایـن اسـت کـه مهریه 
همسـرانمان را پـس از ازدواج بـه آنهـا میپردازیم و چون آنهـا امکانات مالی 
مـی یابند،بـرای خود لـوازم خانه میخرند و این وسـایل به ما تعلـق ندارد.(( 
همچنیـن محبـت بـه فرزنـدان نیـز از ویژگـی های بارز شـخصیتی ایشـان 
اسـت،راوی میگویـد:)) نـزد امـام حسـین)ع( نشسـته بـودم کـه علـی بـن 
حسـین)ع( وارد شـد، امـام اورا صـدا زد و در آغـوش گرفت و به سـینه اش 
چسـباند. سـپس میان چشـمان فرزندشـان را بوسـید و فرمود: پدرم فدای 

تـو باد!چه قـدر زیبـا و خـوش بویی!((
امـام حسـین)ع( نه تنها برای زنده نگه داشـتن اسالم و آمـوزه های دینی، 
بزرگتریـن درس آزادگـی و عـزت را بـه جهانیان و آزادگان جهـان داد، بلکه 

لطیف ترازبرگ گل..
فاطمه شاملو
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نـگاه و مطالعه سـیره زندگـی خانوادگی ایشـان،بزرگترین الگو برای سـبک 
زندگـی امروز ماسـت. بـه گونه‌ای که اگر همـه‌ی جوانان ما قطرهـای از آن 
همـه اخالق زیبای امـام حسـین)ع( را در زندگـی خود  پیـاده کنند،دیگر 
شـاهد ایـن گرفتاری ها که چنـگ در زندگی جوانان مـان انداخته،نخواهیم 
بـود. امـام حسـین)ع( بالا ترین حد تکریم را نسـبت به همسرشـان داشـته 
انـد بـه گونـه‌ای کـه بانـو ربـاب در سـفر کربلا همسـفر ایشـان بـوده اند و 
نمونـه ای از ایـن علاقـه را میتـوان در یکـی از مراثـی ربـاب بـرای امام دید 
کـه ترجمـه اش اینگونـه اسـت:)) آن پرتـوی که دیگـران از درخشـش آن 
بهـره میبردنـد، در کربال کشـته شـده و غيـر مدفـون رها شـده اسـت. ای 
فرزنـد پیامبـر)ص( ، خـدا از طـرف مـا تـورا پـاداش نیکـو داده و در وقـت 
میـزان تـو را از هـر زیانـی بـه دور دارد. آنچنان کوه محکمی بـودی که من 
بـدان پنـاه میبـردم و تـو بـا رحمـت و از سـر دیـن داری بـا ما هم نشـینی 
داشـتی. دیگـر چه کسـی بـرای یتیمان و فقيران مانده؟ و چه کسـی اسـت 
کـه مسـکینان بـدو پنـاه بـرده و او بی نیازشـان سـازد؟ به خدا قسـم!دیگر 
سـایه ای بعـد از تـو بـر سـرم نخواهـم پذیرفـت تـا در میـان خاک،پنهـان 

شوم.((
در دیدگاه حسـینی، خانواده ای سـالم است که از معنویت و فرهنگ دینی، 
سالمت جسـمی و روحی،تعالـی و اسـتواری دینـی و اخالق و روحیـات 

عالی برخوردار اسـت تـا بتوانند فرزندانـی کارآمد،مسـتعد،عاقل،عالم،بصیر،
غیرتمند،خـوش رو و خـوش اخالق تربیت نمایـد. امروزه با مدرنیزه شـدن 
جوامـع و راه یافتـن ابزار الکترونیکی به خانواده، شـاهد شـکاف های عمیق 
عاطفـی هسـتیم، امـا وقتی برگ هـای زندگـی مولایمـان را ورق میزنیم،از 
سراسـر زندگـی شـان شـمیم مهـر و محبـت در همـه جوانـب استشـمام 
میشـود. سـبک زندگـی امام حسـین)ع( بـه نحوی اسـت که اگـر بخواهیم 
از آغـاز تـا پایـان آن را مـورد بررسـی قـرار دهیم،میتوان سـبک متفاوتی از 
زندگـی اسالمی را بـه جهانیـان عرضه کنیم.ایشـان در طول سـالهای عمر 
پر برکتشـان نقش های مختلفی اعم از پسری،پدری،همسـری و امامت و... 
را داشـته انـد که تفکـر و پژوهـش در آن خود یک پرونده آموزشـی طویلی 
را رقـم میزنـد. در سـنین خردسـالی کـه نقش فرزنـد را داشـته اند،رفتاری 
تـوأم بـا احترام بـا خانواده داشـته اند.ادبیاتی که ایشـان در حدیث کسـا به 
کار بـرده اند،حاکـی از روابـط گـرم اسـت، اسـتفاده از جملـه ای نظیر: بوی 

بهشـت و بـوی جـدم مـی آیـد، نشـان از روابـط صمیمـی و محترمانه بین 
اعضـای خانـواده اسـت و همچنیـن القـاب زیبایی کـه پیامبر،امام حسـین 
را بـا آن خطـاب کرده‌انـد: تـو شـافع امـت و پرچمـدار منـی،و مادرشـان 
کـه بـه ایشـان مـی گوینـد:)) نـور چشـم و میـوه دلـم هسـتی.(( کـه اگـر 
ماهـم سـعی کنیـم قطرهـای از ایـن رفتـار بـزرگ را در خانواده خـود اجرا 
کنیم،دیگر شـاهد آسـیب های اجتماعی و عقده و خشـونت و سـرخوردگی 
بیـن فرزنـدان مـان نمـی شـویم،چرا کـه صـدا کـردن فرزند بـا القـاب زیبا 

موجـب اعتمـاد به نفـس و ارتقاء او میشـود.
یـا مـورد دیگه،حضـرت زینـب آن قدر بـرادر خود را دوسـت داشـت که در 

زمـان ازدواج شـرط میکنـن که مـن هر روز بایـد بـرادرم را ببینم.
عالوه بـر همـه ایـن هـا امـام،در ترویـج علـم و فرهنـگ نیـز همیشـه بـه 
تناسـب مـکان و زمـان همت ميگماشـتند و جهـاد علمی را مقدم بر سـایر 

جهـاد هـا میدانسـتند،اینک بـه نمونـه ای از کتـاب کنـز العمـال، ج10، 
ص132، میپردازیم:حسـین بن علی)ع( در یکی از سـال ها در موسـم حج، 
در سـرزمین عرفات،غـرق در عبـادات و مناجـات بـود و اشـک از چشـمش 
فـرو ميريخـت. در ایـن اثنـا، یکی از شـیعیان به حضور رسـیده، یک سـؤال 
شـرعی را مطـرح سـاخت. آن حضرت توجـه خود را به وی معطوف داشـته 
و بـه آمـوزش پرداخـت و نشـان داد در صحـرای عرفات که زمـان عبادت و 

مناجـات بـود، آمـوزش علـم و فرهنگ مقدم اسـت.(( 
بنابرایـن اگـر هریـک از مـا نیـز سـعی کنیـم کـه حتـی انـدازه ای از سـر 
سـوزن، از رفتـار مولایمـان را سـرلوحه زندگـی خویـش قـرار دهیم،دیگـر 
شـاهد مفاسـد اخلاقـی و بیمـاری هـای روحـی نخواهیم بـود و به راسـتی 
چـه زیباسـت در کنـار زنـده نگه داشـتن عزای حسـینی،کمی هم بـه زنده 

نگه داشـتن سـیره حسـینی بپردازیـم....
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فاطمــه کلابیــه، دختــری از قبیلــهٔ بنــی کلاب بــود. قبیلــه ای کــه در 
دلاوری و شــجاعت در میــان قبایــل عــرب معــروف و مشــهور بودنــد. 
ــدازی و نیزهــداری  ــا شمشــیرزنی، تیران ــه ب ــان قبیل ــاً تمــام زن تقریب
آشــنایی داشــتند. حــال در ایــن قبیلــه، فاطمــه دختــر حــزام، زنــی 
بــود کــه در شمشــیرزنی و فنــون جنگــی آن چنــان ورزیــده بــود کــه 
ــا او را نداشــتند و هیــچ مــردی  ــاب همــاوردی ب ــش ت ــی نزدیکان حتّ

جــرأت خواســتگاری از ایشــان را نداشــت. 
آن بانــوی بزرگــوار حتّــی بــه خواســتگارانی کــه در میــان قبایــل عرب 
ــان  ــه اطرافی ــی ک ــداد و هنگام ــی می ــخ منف ــز پاس ــد نی ــآور بودن نام
علّــت را از او جویــا میشــدند، پاســخ میــداد کــه مــردی نمیبینــم تــا 

بــا او ازدواج کنــم. 
ــرادر  ــزد ب ــن)ع( ن ــرا)س(، امیرالمؤمنی ــه زه ــهادت فاطم ــد از ش بع
خویــش عقیــل بــن ابــی طالــب کــه بــه نســب شناســی معــروف بــود، 
ــد  ــار کن ــه همســری برایشــان اختی ــد و از ایشــان خواســتند ک رفتن
کــه از تبــار دلاوران باشــد تــا پســری دلیــر و ســوارکار بــرای مــولا بــه 
ارمغــان آورد و عقیــل، فاطمــه کلابیــه را بــه حضــرت معرفــی نمــود. 
ــتگاری  ــه خواس ــن ب ــت از امیرالمؤمنی ــه نیاب ــل ب ــه عقی ــل از آنک قب
ــه خواســتگاری از او فرســتاده  ــرود، معاویــه هــم کســی را ب ایشــان ب

بــود.
فرســتادهٔ معاویــه بعــد از آن کــه بــا تبختــر و فخرفروشــی، طبقهــای 
هدایــا را پیــش فاطمــه و خانوادهــاش بــه چشــم کشــید، بــا حالتــی 
ــا زیرکــی و  ــو ب ــه بان ــار کــرد کــه البتّ ــه، رفت تحقیرآمیــز و غیرمؤدبان

ــز وی را بیپاســخ نگذاشــتند. ــار توهینآمی ــن رفت ــدی ای خردمن
هنگامــی کــه عقیــل بــن ابــی طالــب بــه نمایندگــی از امیرالمؤمنیــن 
بــه خواســتگاری ایشــان رفــت، عــرض کردنــد کــه مــن از خداونــد مرد 
میخواســتم امــا خداونــد مردتریــن و والاتریــن مــردان را نصیبــم کــرد. 
محبّــت و بصیــرت بانــو آنقــدر والا و ســتودنی بــود کــه پس از گذشــت 

مدتـّـی از زندگــی مشــترک، از امــام علــی)ع( درخواســت کــرد تــا بــه 
جــای فاطمــه، ایشــان را ام البنیــن خطــاب کنند؛چــرا کــه فرزنــدان 
دختــر گرامــی رســول خــدا)ص( خاطــرات تلــخ شــهادت مــادر جــوان 
ــن  ــد و شــنیدن مکــرّر ای ــه خاطــر نیاورن ــش را ب و دل ســوختهٔ خوی
ــن  ــه اوّلی ــود.هنگامی ک ــان نش ــدر خاطرش ــث تک ــزل باع ــام در من ن
فرزنــدش، عبــاس، بدنیــا آمــد؛ او را در آغــوش گرفــت و دور کــودکان 
زهــرا)س( میگردانــد و میگفــت:» عبــاسِ مــن بــه فدایتــان!« آرام آرام 
ــز مثــل خــودش، همیشــه  ــو نی ــدان بان میگفــت و میگریســت... فرزن
خدمتگــزار خانــدان عصمــت و طهــارت علــی الخصــوص حســین بــن 
علــی)ع( بودنــد. همــه میدانســتند کــه عبــاس بــن علــی یــا در محضر 

امــام حســین)ع( اســت یــا در حــال اجــرای اوامــر ایشــان.  
ــل  ــان اه ــران و زن ــه دخت ــود ک ــای ب ــه گونه ــارش ب ــاق و رفت اخ
ــا ایشــان در میــان  خانــه بــدون هیــچ اضطرابــی حــرف هایشــان را ب
میگذاشــتند و اگــر کســی از شــجرهٔ ایشــان بــا خبــر نبــود؛ بــاور نمــی 
کــرد کــه بانویــی چنیــن رئــوف و مهربــان و بــا گذشــت، بــه وقتــش 

ــادر و تواناســت.  ــی ق شمشــیرزنی ماهــر و جنــگ جوی
ــر  ــد پس ــار فرزن ــن)ع(، چه ــا امیرالمؤمنی ــان ب ــی ایش ــرهٔ زندگ ثم
ــدند.  ــن« ش ــهٔ »ام البنی ــان دارای کنی ــل ایش ــن دلی ــه همی ــود و ب ب
نــام فرزنــدان وی بــه ترتیــب عبارتنــد از : عبــاس، عبــدالّل، جعفــر و 

جای زهرا، مثل زهرا
پریسا تیموری
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عثمــان. هــر چهــار تــن در روز 
عاشــورا و در کنــار ســرور و مقتــدای 

ــل  ــع شــهادت نائ ــه درجــهٔ رفی ــش ب خوی
ــن  ــهٔ ای ــر علاق ــر از مظاه ــی ديگ ــدند. یک ش

بانــوی بزرگــوار بــه اهــل بیــت پیامبــر)ع( آن اســت 
کــه وقتــی بشــیر خبــر واقعــه کربــا را بــه اهــل مدینــه 

داد، ایــن بانــو خطــاب بــه بشــیر پرســید:از حســين)ع( مــرا 
خبــر بــده. بشــير میگويــد: ام البنیــن! عباســت را كشــتند. بانــو 

ــه هميــن ترتيــب  ــده و ب ــر ب ــرا خب ــد: از حســين)ع( م ــاز ميگوي ب
ــا  ــد. امّ ــه او میده ــوارش را ب ــد بزرگ ــار فرزن ــر چه ــهادت ه ــر ش خب
ــد:» ای بشــير از امــام مــن  ــي بینظيــر میگوي ــا صبــر و بصيرت ــو ب بان
ــر  ــن و همــهٔ آن چــه زي ــدان م ــده! فرزن ــر ب ــدالّل الحســين خب اباعب
ــام!« و  ــه الس ــدالله علی ــا عب ــدای اب ــت، ف ــی اس ــمان مبنای ــن آس اي
ــام او، حســين  ــولا و ام ــر شــهادت م ــه بشــير خب ــگام ك ــن هن در ای
ــا دنيايــی از غــم  ــو آهــی كشــيده و ب ــن علــي)ع(، را مــی دهــد بان ب
ــاره  ــد و شــیون میــدارد كــه »بندهــای قلبــم را پ ــو میزن ــدوه زان و ان
ــاره كــردی... .« از دیگــر ویژگی‏‌هــای بســیار مهــم ام البنیــن)س(،  پ
ــهٔ  ــس از واقع ــه آن اســت. او پ ــوط ب ــان و مســائل مرب ــه زم ــه ب توجّ
عاشــورا، همــراه بــا فرزنــد حضــرت ابوالفضــل )ع( بــه بقیــع میرفــت 
و نوحــه ســرایی میکــرد تــا نــدای مظلومیّــت کربلاییــان را بــه گــوش 

ــی  ــع م ــراف او جم ــه اط ــم ک ــاند.افرادی ه ــده برس ــل‏‌های آین نس
ــو  ــا شــنیدن ســخنانش از بنــی امیــه بیــزار مــی شــدند. بان شــدند ب
ــز  ــود نی ــرد و خ ــت ک ــل بی ــدای اه ــود را ف ــدان خ ــن فرزن ام البنی
خالصانــه در راه حــق قــدم برداشــت. ایــن محبّــت هــای بــی شــائبه و 
فــداکاری هــای بــی مثالــش بــی پاســخ نمانــد و اهــل بیــت همــواره 
از وی بــه نیکــی یــاد مــی کردنــد و ایشــان را گرامــی مــی داشــتند. 
زندگــی سراســر مهــر و عاطفــه و مبــارزهٔ ام‏ البنیــن )ع(، رو بــه پایــان 
بــود. او بــه عنــوان همســر شــهید، رســالت خویــش را بــه خوبــی بــه 
پایــان رســانید و فرزندانــی تربیــت کــرد کــه فدایــیِ ولایــت و امامــت 
بودنــد. ام البنیــن، بعــد از زینــب کبــری)س( دار فانــی را وداع گفــت.او 
را در بقیــع، در جــوار امــام حســن مجتبــی)ع(، فاطمــه بنــت اســد)ع(و 
دیگــر شــخصیّت‌‏های اســامیِ مدفــون در بقیــع بــه خــاک ســپردند.
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ای آسـمان، ببـار کـه فصـل محـرم اسـت؛ هنـگام بی قـراری و 
اندوه و ماتم اسـت؛ آتش بگیر و شـعله بکش در غم حسـین)ع(؛

خون هم اگر که گریه کنی باز هم کم است
)سراینده: امیر عاملی(

عصـر عاشـورا پایان راه نیسـت کـه آغاز راه اسـت )کربلا تاریخی 
اسـت کـه به صـورت جغرافیا نمایان شـده اسـت.( وگرنـه تو در 
کربالی سـال 61 هجری جامانده ای. حسـین)ع(، حـج را نیمه 
تمـام واگذاشـت تـا آن را در کربال پایـان برد؛ پایانی سـرخ تر از 
غـروب خورشـید. این اسـت که حـج حسـین)ع( کاملترین حج 

تاریخ اسـت.
حسـین)ع(، بزرگتریـن معجـزهٔ خداسـت و بزرگتریـن معجـزهٔ 
حسـین)ع(، دل کنـدن از تمـام خانـدان و کـودکان و فرزندانش 
بـود و تـو اگـر دل در هـوای کربال داری، بایـد از آنچـه دسـت 
و پایـت را در بنـد کـرده اسـت، دل ببـری. حسـین)ع( خـوب        
مـی دانـد پـس از او چـه بـر سـر خاندانـش خواهـد آمـد، امّـا              
می رود. نمیتوان دم از حسـین)ع( زد و حاشـیه نشین بود. ) اگر 
با حسـین)ع( در کربلا نباشـی؛ چه به نماز ایسـتاده باشـی، چه 
بـه شـراب نشسـته، چـه تفـاوت؟!( آنان کـه در پاسـخ »هل من 
ناصـر« حسـین)ع( لب فروبسـتند و خاموشـی گزیدند، شـریک 
جـرم یزیدنـد. آنجـا کـه جبههٔ حـق، خون مـی خواهـد و فریاد؛ 
شـانه خالی کردن از زیر بار مسـئولیّت سـنگینترین گناه اسـت. 
حسـین)ع(، مطلـوب انسـان و انسـان مطلـوب اسـت؛ نمونه ای 
بـرای همـهٔ زمـان هـا و همـهٔ نسـلها. واژههـا صـف کشـیده اند: 
عطـش، آب، فـرات، مشـک، تیـر، آتـش، خیمه، سـنگ، گودال، 
حسـین)ع(. در کربال همـه چیز هسـت؛ هم زندگـی، هم مرگ؛ 
هـم سـکوت، هـم فریاد؛ هم شکسـت، هـم پیروزی؛ هـم نفرین، 

هـم آفریـن. کربال پیر و جـوان نمی شناسـد.
سرسـبزی سـیزده بهار در نگاهش جاری بود و حسین)ع( 

در سـیمای قاسـم)ع(، بـرادرش را مـی جسـت. آنگاه کـه لب به 
سـخن مـی گشـود و راه مـی رفـت، خاطـرهٔ امـام حسـن)ع( در 

یادها جـان میگرفت.
ایـن اسـت کـه مـی گویـم کربال را جاذبـه ای اسـت کـه هیـچ 
دلـی را پـای گریـز از آن نیسـت. کربلا، صراط مسـتقیم این کرهٔ 
خاکـی اسـت و مـا خواه ناخـواه، باید بـر آن پا بگذاریـم. اگر اهل 
راز باشـیم، در رکاب حسـین)ع( از آزمـون عطـش بـه سالمت 
خواهیـم گذشـت وگرنـه، بـه بیعـت یزیـد دچـار خواهیم شـد. 
شـهادت حسـین)ع( بـار مسـئولیّت از دوش من و تـو برنمیدارد 

بلکـه بـاری سـنگینتر بـر دوش ما مـی نهد.
حقیقـت داسـتان کربال قیامـی دو چهره اسـت؛ یک چهـرهٔ آن 
قیامی اسـت در عاشـورا، در رکاب حسین)ع( و در خاک و خون؛ 
چهـرهٔ دیگـر آن پـس از عاشـورا، در رکاب زینب)س( اسـت، آن 
هـم در آوارگـی کوفـه و شـام. تـا امـروز اگر مـا مدّعـی کربلایی 
بودنیـم، یا باید شـهید بشـویم یـا پیامبر خون شـهید وگرنه باید 

دم فـرو بندیـم و از کربلا بیـرون رویم!
و امّا زینب...

تـا عصر عاشـورا، پرچـم به دوش حسـین)ع( بود، امّا پـس از آن 
بیرق سـرخ جهاد به دسـتهای حیدری زینب)س( سـپرده شـد. 
امان از حیرانی و سـرگردانی عصر عاشـورا؛ نمیدانم بر زینب)س( 
چه گذشـت که نماز شـب را نشسـته خواند؟ زینـب)س(، کاری 
حسـینی کرد و انقلاب حسـین)ع( را، جهانی و جاودانه. از زینب 
چـه بگویـم؛ عرفان زینـب)س( تا بدان جاسـت که بـر پیکر پاره 
پـارهٔ بـرادر، سـر به آسـمان بلند میکند کـه خدایا ایـن قربانی را 
از خانـدان مـا بپذیـر. این بانوی صبر و حماسـه کیسـت؟ بانویی 
کـه بـا کلامـش چنـان آتشـی در خرمـن یزیدیـان افکنـد کـه 
هستیشـان یکسـره بـر باد رفـت و بانویـی که صـدای گامهایش 
و جالل کلامـش، خاطـرهٔ حضـرت علـی)ع( را در یادهـا زنـده 
میکـرد. سـری کـه زینب)س( بر چوبـهٔ محمل کوبیـد، زیباترین 
عشـق بـازی این خواهـر داغ دیده اسـت که آدمـی را در حیرت 
فـرو میبـرد؛ او کـه منـزل بـه منزل، سـر حسـین)ع( را بـر نیزه 

عاشقی
       فاطمه شاملو جانی بیک
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مـی دیـد و می سـوخت؛ او کـه به جای همـه تازیانـه می خورد 
و بـی واهمـه در برابـر دنیـای تمامـی یزیدهـا می ایسـتاد. پس 
از حسـین)ع(، کربلایـی دیگـر در رکاب زینـب)س( آغـاز شـد. 
یزیدیـان گمـان مـی بردند کار حسـین)ع( را تمام کـرده اند، بی 
خبـر از اینکه زینب)س(، وارث حسـین)ع( اسـت. عصر عاشـورا، 
صـدای چکاچـک شمشـیرها و هیاهوی تیرها و سـنگ ها، جای 
خـود را بـه غـارت خیمـه هـا داد؛ آن هم در سـایهٔ شـعلهٔ آتش. 
حسـین)ع( و یارانش هریک در گوشـه ای از دشـت، بی سـر در 
خـاک و خـون خفته اند. شـهیدان، دیگر تشـنه نیسـتند. چه بد 
مردمـی بودنـد کـه قدر یوسـف خـود را نشـناختند و بـا او آنچه 
نمـی باید، کردند. مگر حسـین)ع(، زینت دوش نبـی)ص( و پارهٔ 
تـن فاطمـه)س( نبود؟ مگر عباس)ع(، نور چشـم علـی)ع( و ماه 
بنـی هاشـم نبـود؟ مگـر زینـب)س(، ناموس خـدا نبـود؟ چه بر 
امّـت پیامبـر آخرالزمان رفته اسـت کـه فرزندش را با لب تشـنه 

در میـان دو نهر آب سـر مـی برند...؟! 
بگذار تا وقتی دیگر...
که هر روز، عاشورا؛ 

هرازگاهـی دود آتشـی از سـرفه هـای لاشـهٔ بی رمـق خیمه ها 
در آسـمان پراکنده می شـود. سـکوت مخوف اسـب هـا و نیزه 
هـا و پیکـر شـیرمردانی که بر خاک افتـاده اند فضا را سـنگین 

و مرگبـار کرده. 
شوک، ناله های زنانِ سیه چادرِ عرب را خفه کرده.

سـرانجام ربـاب گهـواره بـه دسـت برمـی خیـزد و نـزد اسـب 
خسـته و زخمی همسـرش مـی رود و با بغض هایـی که امانش 

را بریـده شـروع بـه سـرودن لالایی سـوزناکی می کنـد... .
ای همسـر تکیـه گاه غریبـان و نـور دیـدهٔ رسـول الّل از لحظه 

لحظـه هـای عاشـقانه هایـت بر گـوشِ جانمـان آرام نجـوا کن. 
سـخن بگـو از پـدرت کـه مسـلمان گشـت و بـه سـبب عشـق 
و محبّتـش بـه امیرمؤمنـان علـی)ع( تـو را بـا عشـق جاودانـه 
حسـین درآمیخـت و ایـن پیونـد مبـارک زندگیـت را رنگـی 

. بخشید
 سخن بگو!

در  را  اش  مهـرورزی  دریـای  باصلابـت)ع(  حسـینِ  چگونـه 
روزهـای بـی سـکون زندگـی ات بـر تـو جـاری سـاخته کـه 
اکنـون در نبـودش دسـت رد بـر سـینهٔ تمـام دنیـا و خواهانت 

زنی؟ مـی 
سـخن بگـو کـه میـل چشـمانت بـه خاموشـی گراییـده و قلب 
آکنـده از خشـم و اندوهـت آرامش را جز به دیدار حسـینت در 

سـرای آخـرت بر خـود حـرام کرده.
و تـو ای ربـابِ عفیـف، رویـت را بـا چـادر برگیـر! ؛ چـرا کـه 
خنجـرِ تیـزِ خورشـیدِ کربال در نبـود فـروغِ دیـده ات بـه خود 

جسـارت آزار صورتـت را ندهـد.
 مـی دانـم دسـت هـای جـا مانـدهٔ پسـرباغیرت ام البنیـن در 
گوشـهٔ فـراتِ تا ابـد شرمسـارِ آوردن آب برای علـی اصغرت تو 
را از پـای در آورده و سـکینه دیگـر نمی توانـد التیام بخش رنج 

هـا و شرمسـاری ات از ام البنین باشـد.
سخن بگو!

 گویـی روح و جسـم آن رضیع صغیر شـش ماهـه تاب و تحمل 
جنـگ، خونریـزی و تشـنگی را نداشـت کـه اجـازه داد گلـوی 

کوچکـش وطـن آن تیر ملعـون گردد. 
ای ربـاب بـر گهـوارهٔ بـی طفـل و تـن بـی سـر حسـین)ع( 
بنشـین و لالایـی هـای سـوزناکت را تـا ابـد ادامـه بـده شـاید 
نجوایت،سـکوت کسـانی کـه در برابر این ظلم بر چشـم ،گوش 

و قلـب خـود مُهـر کوفتـه انـد را بشـکنی.
سخن بگوبانو!

بانو!
        پریا سبزمحمدی
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ایـن روزهـا پرچـم هـای سـرخ، سـبز و سـیاه بـر در و دیـوار شـهر 
برافراشـته شـده اسـت. ایسـتگاه هـای صلواتـی قـدم بـه قـدم بـه 
پذیرایـی از عـزاداران سـرور و سـالار شـهیدان مشـغولند. هیئـت ها 
هـر شـب میزبان عزاداران حسـینی هسـتند. با فرا رسـیدن عاشـورا 
و تاسـوعا، شـور و حـال حسـینی بـه اوج خود میرسـد. انبوه دسـته 
هـای عـزاداری بـا جلـو داری علـم هـای عظیـم، نواختـن طبـل ها، 
سـینه زنـی و زنجیرزنـی صحنـه هایـی بـی بدیـل از عشـق و ارادت 
خالصانـهٔ خود نسـبت به سیّدالشـهدا خلـق میکنند. امّـا در کنار این 
صحنـه هـای زیبا، مـا گاهی شـاهد رفتارهای غلطی هسـتیم که هر 
کـدام بـه نوبـهٔ خـود حقیقت ایـن قیـام عظیـم را زیر سـؤال برده و 
موجـب سـوء اسـتفاده های دشـمن علیه جریان تشـیّع می شـود و 
متأسـفانه سـاخت و پـرورش ديسـتوپياهای منفـور از جهان اسالم.

اسـتفاده از سـبک هـای غلـط عـزاداری کـه مشـهورترین آن از نظر 
ما، اسـتفاده از شـیوهٔ وحشـتناک» قمه زنی« اسـت و یا به کار بردن 
الفـاظ زشـتی چون »کلـب رقیه« یا »سـگ اباعبدالله«هسـتم و... . 

در صورتـی کـه بنـا به گفتهٔ آیـت الله تبریزی: )امام حسـین)ع( مثل 
حبیـب و مسـلم مـی خواهـد، عـارف بـه دین و بـه معنـای حقیقی 
انسـان( نـه ایـن الفـاظ زشـتی کـه قلـم از بیانـش شـرم دارد. اگـر 
بخواهـم مسـئلهٔ قمـه زنـی را روشـن کنـم و توضیـح بدهـم مثنوی 
هفتـاد مـن، نه! بلکـه هزار من لازم اسـت. فقط همین قـدر بگويم 
کـه ایـن عمـل از دوران قاجـار در ایـران رواج یافتـه و بـه مـرور 
زمـان بـا آن مخالفـت شـده. البتّـه دیـدگاه اسـتاد مطهری در 
کتـاب »جاذبـه و دافعـه امـام علـی)ع(« ایـن اسـت کـه قمـه 
زنـی و بلنـد کـردن طبـل و شـیپور از ارتدوکـس هـای قفقاز 
بـه ایـران سـرایت کرد و چـون روحیهٔ مردم بـرای پذيرش آن 

آمادگـی داشـت، همچـون بـرق در همه جـا دوید.
از روایـاتِ نقـل شـده مـی تـوان فهمیـد کـه ائمـه بـه منظـور 
حفـظ واقعـهٔ کربال و انتقـال فرهنـگ آن بـه نسـلهای آینـده، 
برگـزاری مراسـم سـاده و بـی آلایـش را توصیـه مـی نمودنـد؛ امّا 
بـا گذشـت زمـان، ایـن مراسـم بـه پـاره ای از آداب و رسـوم قومـی 
و سالیق فـردی تبدیـل مـی شـود که خـود مـی تواند مانعـی برای 
درک مناسـب پیـام عاشـورا باشـد. البتّـه بـه طـور کلـی، عـزاداری 
بـرای حضـرت سیدالشـهدا)ع( و اولیـای دیـن، جـزء سـنت ائمـه و 
پیامبـر)ص( اسـت و مـا آن را جزئـی از دیـن می شـماریم. مصادیق 
عـزاداری و نمودهـای آن مادامـی کـه بـا احـکام الهـی و فقه شـیعه 
منافـات نداشـته باشـد، ممنـوع نیسـت؛ امّا قمـه زنی مخالـف فقه و 
شـریعت اسـت و از این رو بیشـتر فقهای شـیعه آن را حرام و موجب 
خدشـه دار شـدن جلـوهٔ مکتب تشـیّع می داننـد. ولـی اعمالی مثل 
زنجیرزنـی مادامـی کـه یـک عمـل سـمبلیک باشـد و موجـب وارد 
شـدن لطمـه بـه بـدن نشـود و به صـورت توحّـش جلوه نکنـد جایز 
اسـت. همچنیـن بایـد دانسـت کـه سـینه زنـی یـا زنجیرزنـی، تنها 
مصـداق عرفـی از عـزاداری هسـتند و در روایـات صریحـاً بـه آنهـا 
اشـاره نشـده اسـت و بهتـر اسـت بـه امور پـر برکـت دیگـری مانند 
تشـکیل مجالـس وعـظ و خطابـه و بررسـی تاریـخ و مسـائل دینی، 

روضه ی بدعت
       فاطمه شاملو جانی بیک
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بیـان فضائـل انسـانی و همچنیـن اطعـام مومٔنيـن و فقـرا و برپایـی 
نمایشـگاه کتاب و تفسـیر آیات قرآن پرداخته شـود تـا انجام اموری 
کـه تأثیـرات لحظـه ای و موقّـت دارد. گذشـته از ایـن مـوارد، یکـی 
دیگـر از آسـیب هـای عزاداری بنـا به گفتهٔ اسـتاد مطهـری تحریف 
وقایع اسـت، ایشـان مـي فرمايند:» بسـیاری از بانیـان روضه، طالب 
کثـرت جمعیّـت و شـور و واویال به کـردن در مجلس ا نـد، مگر می 

برویم؟!«  رژه  خواهیـم 
گاهـی بـا تفاخـر بیـان می شـود فالن مجلـس دو هـزار نفـر دارد، 
آیـا بـه راسـتی تقـرّب بـه خـدا تـا چـه انـدازه ملاک اسـت؟ یـا می 
گوینـد فلانـی بخـش نگرفـت! )کنایـه از عـدم توانایـی در منقلـب 
کـردن مجلس(آیـا واقعـاً به هر قیمتـی باید مجلـس را منقلب کرد؟ 
بـه قـول اسـتاد مطهـری:» از راه قصابـی کـردن مردم اگر یـک دریا 
اشـک هـم بگیرند و داد بکشـند، فایـده ای ندارد، انتظـاری که برای 
کربال شـدن داریـم؛ خـودش دروغ سـاز اسـت.« یـا مثاًل اسـتفاده 
از تحريفاتـی چـون عروسـی حضـرت قاسـم کـه در هیـچ کتابـی از 
کتـب معتبـر تاریخـی نیامـده، یـا قصه سـرایی هایـی دربـاره یاران 
آن حضـرت چـون زعفـر جنـی یا داسـتان شـیری که بـر روی پیکر 
امـام حسـین)ع( رفـت و نیـز اسـتفاده از عبـارات موهـن و مخـرب، 
بـا اصـوات و الحـان غربـی و سـبکهای مفسـده انگیـز در نوحـه هـا، 
درظاهـر بـه نـام امـام حسـین)ع( و در باطـن بـه کام دشـمنان آن 
امـام! متأسـفانه بعضـی از ایـن نوحـه هـا سـی دی و در ابعاد وسـیع 
پخـش می شـود و عـدّه ای ناآگاهانه از این روشـها تقلیـد می کنند. 
وظیفـهٔ مداحـان ارزشـمند جدا کردن سـره از ناسـره اسـت و اینکه 
اجـازهٔ گسـتاخی و مسـموم کـردن فضـا را بـه جاهالن ندهنـد. آیا 

بایـد بـا ترانـه هـای مبتذل بـه اسـتقبال محـرم رفت؟!
یکـی دیگـر از سـبک هـای غلـط کـه خیلـی در بیـن جوانـان رایج 
اسـت،  اسـتفاده از پوشـش نامناسـب بـرای محـرم اسـت؛ مثـل: 
طراحـی روی ناخـن بـا نـام حسـین)ع( یـا تراشـیدن مو سـر بـا نام 
ایشـان! بایـد پرسـید که آیـا واقعاً می خواهیـم با این کارهـا یاد این 
ایـّام را زنـده نگـه داریـم یا می خواهیم با اسـتفاده از ایـن فرصت به 
نحـوی دیگـر خودنمایـی کنیم؟!در کنـار تمـام اینها در ایـّام محرم، 
سـری بـه محلّـه های در کنـار تمام این هـا در ایاّم محرم، سـری به 
محلـّه هـای بـالای شـهر بزنید بـا تصاویری رو بـه رو می شـوید که 
عـزای حسـینی را مبـدّل بـه کارنـاوال خیابانـی کـرده اند. از دسـته 
هـای مختلـط تا تکیـه های چـای کـه گردانندگانش دختـران بزک 
کـردهٔ جـوان هسـتند و عـزاداری هـای اشـرافی و ریخـت و پـاش 
هایـی کـه واقعـاً حقیقت مولایمـان را عوض می کند و حسـن ختام 
تفریحشـان را بـا روشـن کـردن شـمع در پـای درخت بینـوا و روی 
چمـن و حتّـی میلـه های ایسـتگاه اتوبـوس، پایان می برند. درسـت 
اسـت کـه شـهروندان در سـایر اوقـات هـم رعایـت نمـی کننـد؛ امّا 
مگـر محـرم فرصت آموختن نیسـت؟! یادمان باشـد همیشـه »کونوا 
لنـا زينتـا« باشـیم نـه مایـهٔ ننـگ پیشـوایانمان. گاهی بایـد از خود 
بپرسـیم آیـا امـام حسـین)ع( نیازمنـد این مـدل عزاداری ها اسـت 
یـا بصیـرت امتّـی کـه شـهادت و اسـارت اهل بیـت خویـش را برای 

اصالح آنهـا برگزید؟!

قــرار هــر ســالهٔ عاشــقان و دل شــیفتگان اباعبــدالّل الحســین)ع(، اربعیــن، 
پــای پیــاده، کربــا!

محبّــان ابــی عبــدالّل)ع(، فــوج فــوج از سرتاســر عالــم بــه نــدای »هــل من 
ناصــر ینصرنــی« مــولای خویــش لبیــک مــی گوینــد و ســختی هــای راه را 
بــا عشــق بــه جــان مــی خرنــد تــا مــولای زمــان خویــش را تنهــا نگذارنــد 

و همــگام بــا وی در راه رســیدن بــه دیــارِ بــا قــدم گذارنــد. 
بــه راســتی چــه عنصــری باعــث شــده بــا وجــود ســختی هــای زیــادی که 
در مســیر وجــود دارد، هــر ســاله تعــداد زائــران ایــن راهپیمایــی عظیــم و 
میلیونــی بیشــتر و ایــن مراســم پــر حــرارت تــر برگــزار شــود؟ حــب بــه 

حســین)ع( و ایمــان! 
ــون  ــای میلی ــب ه ــان قل ــش می ــال جوش ــه در ح ــری ک ــان عنص هم
ــا انســان، چــه شــیعه چــه ســنّی چــه مســیحی و کلیمــی، اســت. ه

ایــن عشــق نــه تنهــا خامــوش نمــی شــود بلکــه روز بــه روز شــعله ورتــر و 
ــر خواهــد شــد.  گســترده ت

مســیر نجــف بــه کربــا را از پیــر و جــوان، زن و مــرد، بزرگســال و کــودک، 
ســالم و حتّــی کســی کــه پای رفتــن نــدارد ولی دســت هایش راه عاشــقی 
را طــی میکننــد، مشــاهده مــی کنــی. همــه مشــتاقند تــا بــه ســتون آخر 
برســند و دســت بــر ســینه گذارنــد و بــه مولایشــان عــرض ارادت کنند. 
ــردم شــریف کشــور  ــرزی کشــورمان، م ــوار شــهرهای م ــی بزرگ اهال
ــدالله  ــران اباعب ــان زائ ــود میزب ــام وج ــا تم ــه و ب ــه خالصان ــراق ک ع

ــرای  ــه ب ــی ک ــای فراوان ــب ه ــن موک ــتند، همچنی ــین هس الحس
ــد؛ انســان دوســتی،  ــا شــده ان ــر پ ــه زوّار در مســیر ب خدمــت ب

مهربانــی و درحقیقــت چهــرهٔ واقعــی شــیعیان و مســلمانان را 
بازگــو مــی کننــد و معــادلات دشــمنان اســام را کــه همــه 

ــه  ــده ب ــره ای منزجرکنن ــام چه ــا از اس ــد ت ــی کنن کار م
جهانیــان نشــان دهنــد و اســام هراســی کننــد، بــه هــم 

ــد.  مــی زن
اربعیــن، بزرگتریــن گردهمایــی عالــم اســت کــه در دنیــا 

انعــکاس پیــدا کــرده و نشــان مــی دهــد زمانــی کــه 
بیــن مســلمین جهــان اتحــاد باشــد، قدرتــی پیــدا 

ــن مناطــق  ــی از ناامنتری ــه در یک ــد ک ــی کنن م
جهــان، امنتریــن و پرشــورترین و خبرســازترین 

ــدی  ــد زد و اح ــم خواهن ــم را رق ــاق عال اتفّ
نمیتوانــد بــر آنــان پیــروز شــود. 

قــدم بــه قــدم ایــن راه ترکیبــی اســت از: 
عشــق و ایمــان، عقــل و علاقــه. 

در کنــار ســختی هــای راه کــه شــیرین 
چســبد؛  مــی  جــان  بــه  و  اســت 
فــداکاری ،ازخودگذشــتگی، محبّــت، 

ــد.  ــی زن ــوج م ــتی و... م دوس
»ایــن حرکــت، حرکــت عشــق و ایمــان 

اســت؛ مــا هــم از دور نــگاه مــی کنیــم 
بــه ایــن حرکــت و غبطــه مــی خوریــم به 

حــال آن کســانی کــه ایــن توفیــق را پیــدا 
کردنــد و ایــن حرکــت را انجــام دادند.«)آیــت الّل 

ســیّد علــی خامنــه ای(
گرچه دوریم، به یاد تو سخن می گوییم 

بعد منزل نبود در سفر روحانی 
التماس دعا

پای پیاده...
پریسا تیموری
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در ســال ششــم هجــری در میــان کوچــه هــای مدینــه ایــن 
ــه(  ــام الّل عَلی ــه از زهرا)س ــد ک ــر ش ــرّت بخــش منتش ــر مس خب
ــک  ــس از تبری ــدا)ص(  پ ــول خ ــه رس ــد ک ــا آم ــه دنی ــری ب دخت
ــره ی  ــیله خاط ــن وس ــا بدی ــاد ت ــب نه ــام زین ــر او ن ــت، ب وتهنیّ
ــن کــودک  ــل از ولادت ای ــه کمــی قب ــب ک ــر شــهیدش، زین دخت
بــه شــهادت رســیده بــود، را زنــده نگــه داشــته و چــون پیغمبــر از 
درگذشــتِ او بســیار غمگیــن بــود، شــاید ایــن کــودک تــازه متولـّـد 

شــده جــای مِهــر او را بگیــرد.
زینــب)س( در آغــوش مــادرش حضــرت زهــرا)س(، دروس اولیــه 
ــام  ــت از ام ــی و اطاع ــاً درس آزادگ ــت و یقین ــی را فراگرف ی زندگ
خویــش را بــه خوبــی در نــزد مــادر تلمــذ کــرده بــود، مــادری کــه 
آئینــه ی تمــام نمــای بصیــرت هــا و حــق طلبــی هــا بــود، مــادری 
ــر  ــاوه ب ــود. ع ــرده ب ــدا ک ــه او اقت ــش را درک و ب ــام زمان ــه ام ک
ایــن زینــب بــا بزرگتریــن اســتادان جزیــرة العــرب مأنــوس گردیــد 
ــدرش  ــر اســام، و پ ــد از: جــدّ بزرگــوار او، پیامب ــارت بودن کــه عب
شهســوار و پادشــاه ســخنوران و دیگــر دانشــمندان و دانایــان علــم 

دیــن کــه از اصحــاب بزرگــوار حضــرت بودنــد.
ــه ســه قســمت تقســیم  در واقــع مــی تــوان زندگــی حضــرت را ب
ــا و بعــد از واقعــه  ــا، حیــن واقعــه کرب کــرد: قبــل از واقعــه کرب
کربــا. آنچــه بیشــتر مــورد توجّــه قــرار گرفتــه حیــنِ واقعــه اســت. 
ــت  ــرار داش ــی ق ــنین کودک ــب در س ــرت زین ــه حض ــی ک در حال
مواقــع حســاس تاریــخ اســام را درک کردنــد: از فتــح مکّــه و صلــح 
حدیبیــه تــا رحلــت پیامبــر و ماجــرای ثقیفــه و شــهادت مــادرش 

حضــرت فاطمه)ســام الله علیهــا(.
ــا نبایــد از ایــن واقعیّــت غافــل شــد کــه بیشــترین شــناخت از  امّ
ایــن بانــوی بزرگــوار بعــد از قیــام عاشوراســت. اگــر قیــام عاشــورا 
رخ نمیــداد بســیاری از ابعــاد شــخصیّتی حضــرت مغفــول میمانــد؛ 
چــرا کــه حضــرت زینــب پیــام رســان واقعــه عاشوراســت و ایشــان 
ــه بشــری منتقــل  ــه جامع ــا را ب ــام شــهدای کرب ــه پی هســتند ک

مــی کننــد؛ البتّــه پــژواک صــدای حضــرت در گــوش تاریــخ هنــوز 
مانــده و فقــط کســانی ایــن صــدا را مــی شــنوند کــه معنای»هیهات 
ــی  ــا معرف ــع ب ــند. در واق ــرده باش ــة« را درســت درک ک ــن الذل مِ
ــه  ــکن ب ــدان ش ــخی دن ــوان پاس ــب میت ــرت زین ــخصیّت حض ش
شــبهات تمــام افــرادی کــه جلــوه ی حضــور زن مســلمان را فقــط 
در کنــجِ خانــه مــی داننــد، داد؛ اینکــه زنــان مســلمان مــی تواننــد 
ــی صحنــه  در صحنــه هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی و حتّ

هــای جهــاد بــا دشــمن نقــش آفرینــی کننــد.
حضــرت زینب)ســام الّل علیــه( همچــون مــادرش حضــرت 
زهرا)ســام الّل علیــه( مظهــر یــک فرد مســئول در مقابل سرنوشــت 
مــردم اســت. طنیــن فریادهــای او همــواره بــر ضــد منحرفــان بلنــد 
اســت و اوج ایــن پــژواک را در کاخ یزیــد شــاهد هســتیم، وی بدون 
هیــچ تــرس و تزلزلــی بــر دشــمن تاخــت و پیروزپنــداری آنــان را 

بــه کامشــان بــه زهَــری کشــنده مبــدّل ســاخت.
ظاهــراً اگرچــه اســیری در بنــد بــود، امّــا طنیــن فریــادش بــر ســر 
ســتمگران فــرود آمــد و بــذر اندیشــه ی اســامی و انقــاب برادرش 
حســین بــن علی)علیــه اســام( در هــر کجــا کــه گام مــی نهــاد، 
ــه  ــت علی)علی ــر فصاحــت و بلاغ ــه مظه ــی شــد؛ او ک ــده م پراکن
اســام( بــود.  همچنیــن زمــان شناســی و مــردم شناســی را مــی 
ــه طــوری کــه خطبــه ای  تــوان در خطبــه هــای حضــرت دیــد؛ ب
کــه در کوفــه ایــراد مــی کننــد، بــرای مردمــی غافــل بــود و خطبــه 

ای کــه در شــام خواننــد، بــرای مــردم جِاهــل بــه حقیقــت بــود.
یکــی دیگــر از ویژگــی هــای حضــرت زینــب بصیــرت بــود، بصیــرت 
عــاوه بــر مقاومــت ایشــان، موجــب شــد تــا آخریــن لحظــات در راه 
حــق ایســتادگی کــرده و مســیر صحیــح ولایــت پذیــری و اطاعــت 
ــروز  ــال و رفتارشــان ب ــک اعم ــک ت ــان را در ت ــیِ زم محــض از ول
دهنــد: از نبــودن در لحظــه ی شــهادت امــام حســین)علیه الســام( 
ــه غایــت جمیــل، کــه او را ســرور  ــه صبــوری، صبــری ب ــا امــر ب ت

صابــران ســاخت.

مژگان صلایی
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ــا  ــد، ت ــان کــه رفتنــد و هنــوز می‌رون ــرای آن ب
ــش  ــه ش ــان ک ــد؛ آن ــی بمان ــام باق ــط ام خ
ــد هــر روز  ــد و بای ــه جنگیدن ســال مظلومان
در کوچــه و خیابــان می‌شــنیدیم کــه انــگ 
ایشــان  بــه  نجومــی  پول‌هــای  گرفتــن 

می‌زننــد.
یکــی می‌گفــت مدافــع بشــار اســد؛ آن 
ــرای پــول رفتــه اســت و... یکــی می‌گفــت ب

دلــدادگان  آن  بیــن  چهارشــنبه،  آن  امّــا   
ــک  ــه ی ــدند ک ــده ش ــز دی ــانی نی ــاب کس انق

ــد. ــده بودن ــزا ش ــب ع ــبه صاح ش
ــای  ــس کوچه‌ه ــه پ ــمت کوچ ــه س ــت ب و دل رف

یــاری  را  را کشــتند، حســین)ع(  کوفــه: مســلم 
ــر  ــیون س ــده‌اش ش ــر بری ــر س ــاره ب ــد و یکب نکردن

ــد. ــاک کردن ــن چ ــد و پیراه دادن
عدو شود سبب خیر؛ گر خدا خواهد...

ــه ی  ــت رفت ــت از دس ــل معصومیّ ــالی در مقاب ــد س چن
دختــران ایــزدی و کــودکان یخــزده ی ســوری کــر و کور و 

لال شــده بودیــم. ظاهــراً ترقه‌بــازی داعــش در قلــب پایتخــت، 
ــاب را  ــرخ انق ــنبه ی س ــود و چهار‌ش ــان ب ــرت ایش ــا راه عب تنه

رقــم زد.
ــا جــام زهــر  کســی چــه می‌دانســت ســال‌ها پــس از آن جنگــی کــه ب

ــاز هــم بچّــه حزب‌اللّهی‌هایــی باشــند  بــه کام روح‌الّل پایــان یافــت؛ ب
ــق  ــر از جنــگ هشــت ســاله خل ــار حماســه‌ای بزرگ‌ت ــن ب ــه ای ک
ــازند.  ــا س ــان اســام را بی‌معن ــی جه ــای جغرافیای ــد و مرز‌ه کنن

ــط 57 را  ــان خ ــازِ پای ــی‌، س ــی و خارج ــه داخل ــه‌ای ک هنگام
ــت  ــا و بی‌دس ــر و بی‌پ ــی آرزوی بی‌س ــوز جوان ــد؛ هن می‌زنن

شــدن در مقابــل آســتان قــدس الهــی را داشــته باشــد.
ــت.  ــدنی نیس ــع ش ــر جم ــش دیگ ــان نگاه ــی از آن یک

ــی‌زد؛  ــوج م ــن در آن م ــان و یقی ــه ایم ــم‌هایی ک چش
ــواص  ــتوانه‌ها و خ ــام اس ــه از تم ــک تن ــه ی ــی ک نفس
دوران جلــو زد و بوســه ی ولــی امــر مســلمین را نصیــب 

ــاخت. ــش س ــوت خوی تاب
روزگاری بــر مــا گذشــت کــه ریــش ســفیدانِ پــا پــس 
ــد و  ــی می‌کردن ــواف اجنب ــاب، ط ــن انق ــیده از ای کش

گویــی عهــد بســته بودنــد آرمــان ایــن قیــام را بــه قهقــرا 
ــش  ــرق نگاه ــا ب ــادی ب ــه هفت ــی ده ــا جوان ــد؛ امّ ببرن
ــان  ــد. »محســن حججــی« هم ــت را خری ــک امّ ــروی ی اب
ــار  ــوان و انص ــی‌زد: اع ــاد م ــش فری ــکینه ی نگاه ــه س ک

ــراق  ــا ع ــه ت ــزرگ از ســرزمین‌های اشــغالی گرفت شــیطان ب
بایــد تــا ابــد کابــوس ابنــاء خمینــی و روزی کــه بــا نابــودی 
ــام می‌بخشــیم را  ــت واحــده را التی نظــام ســلطه، داغ دل امّ

ــد... . ببینن

چشم هایش...
                     مرضیه انبری
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کتـاب »مـاه بـه روایت اه« نوشـتهٔ ابولفضل زرویی نصر آبـادی؛ روایتی متفاوت از زندگانی قمر بن هاشـم 
ابولفضـل العبـاس)ع( اسـت. در حالـی کـه اکثـر اوقـات صرفـاً حضور ایشـان در کربال توصیف شـده اسـت؛ در این کتاب بـه زندگی 

خانوداگی، کودکی، خلقیّات و شـرح حال همسـر، مادر و فرزندان ایشـان نیز پرداخته شـده اسـت. هر کدام از شـخصیّت های 
داسـتان اعم از امام حسـین)ع( ، زینب)س( و... شـخصیّت ایشـان را روایت می کنند.

بخشی از کتاب: 
»کجاست برادرم؟ کجاست یاورم؟ کجاست عباس؟

امروز پیش از همه، اجازهٔ نبرد خواسـتی. گفتم: عباسـم! اذا مضیت تفرق عسـکری... اگر از دسـتم بروی، سـپاهم 
از هم می گسـلد.

نورچشـمم علـی اکبـر، یادگار برادرم قاسـم، تمام یاران، بـرادران، بـرادرزادگان و خواهرزادگانمـان را پیش تو 
فرسـتادم. عزیزترینـم! تـا تو بـودی امید و رغبـت و انگیزهٔ حیات هـم بود...

آنـگاه کـه همـه رفتنـد بـا چشـمانی اشـکبار و لحنـی ملتمسـانه آمدی کـه: »مـولای من! به خـدا که 
جگـرم از داغ رفتـگان مـی سـوزد و زندگـی را بـی اینـان خـوش نمـی دارم. آقـای غریب و بی کسـم، 

بگـذار بجنگم!«
بگـذارم بجنگـی؟ تـو آخرین امیـد و عزیزترین کس حسـینی. تو ماه خاندان بنی هاشـمی. تـو جگربند و 

تکیـه گاه منـی. اگـر گزندی به وجود نازنینت برسـد چه؟ اگـر زنان و اطفال خیمه گاه خبردار شـوند 
که به تو چشـم زخمی رسـیده، بند دل و رشـتهٔ امیدشـان پاره می شـود... 

نه برادرم، نه امیدم، نه... جنگ نه، اما کودکان تشنه اند. 
اگر میتوانی، تنها قدری آب...

آه، آه، آه...عباسم! آیا در خوابی که      
امیـد بیداریـت را داشـته باشـم. بر من دشـوار 
اسـت کـه تـو را به زمیـن تفته غرقـه به خون 
بنگـرم.الان انکسـر ظهـری و قلـت حیلتـی و 

شـمت بی عـدوی.
حال، کمرم شکسـت و رشـته تدبیرم گسست و 

دشـمنم زبان به شـماتت در بست... .«

کتاب »قندان های همیشـه پر« نوشـته ی علیرضا اشـرفی 
نسـب، شـامل داسـتان هـا و خاطـرات کوتاهـی کـه بـه همّـت 

دبیرخانـه طـرح ملـّی گوهرشـاد جمعـآوری شـده اسـت. ایـن خاطرات 
شـرح دوران خفقـان و اسـتبداد رضاخـان اسـت ، دیکتاتـور ملعونـی که بـه خیال خود 

مـی خواسـت مـردم را از خرافـه نجـات دهـد و تمام تلاش خـود را صرف این کرد که شـعائر مذهبـی از جامعه 
زدوده شـود. ایـن کتـاب مقاومـت مـردم در برابر ممنوعیت عـزاداری را روایت می کند؛ روایتی از اشـک های آرام برای عزای حسـین)ع(. 
اگـر روزگاری شـیعیان بـرای زیـارت امـام مظلـوم خـود باید دسـت قطع مـی کردنـد، در دوران پهلـوی اوّل نیز بـه جرم روضـه خوانی و 
سـینه زدن ریـش مادحیـن تراشـیده مـی شـد و مـردم عـزادار زیـر مشـت و لگد مـی رفتنـد. اگـر آن مقاومت ها نبـود چه می شـد؟ به 

راسـتی کـه رمـز بقای اسالم نـاب محمّـدی، محرم و صفر اسـت.
و اکنـون بخشـی از کتـاب:» نـان شبشـان مانـده بـود، روزگار سـختی بود؛ با همـه این سـختی و بی چیزی شـله زرد جزء واجبات شـان 
بـود. قنـد هـم گـران بـود، یـک قنـدان پر قند می شـد. یـک تومـان یعنی پـول دو متر زمیـن، امّا قنـدان های روضـه خوانی همیشـه پر 

از قنـد بود... .«

ماه به روایت آه

قندان های همیشه پر

تهیه وتنظیم:

          مرضیه انبری
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اگـر از اون دسـته دانشـجوهایی هسـتید کـه زیاد 
گرسـنه می شـوید ولی خیلی حوصله ی آشـپزی 
نداریـد؛  ما پیج »آشـپزی آسـان« را در شـبکه 
ی مجـازی اینسـتاگرام به شـما معرفی 

مـی کنیم.
@ashpaziasa

ایـن روزهـا بـه هرجا که سـر می زنـی صحبت 
ازاقتصـاد و درآمـد و... اسـت. نکتـه ی مهمّـی که باید 
در نظـر داشـته باشـیم ایـن مسـئله اسـت:» خیلـی 
مواقـع تحلیـل هـای اقتصـادی مـا تحلیل هایـی غیر 
کارشناسـی اسـت.«؛ بـرای همین مـا کانـال تلگرامی 
دکتـر یاسـر جبرائیلـی را بـه شـما معرفی مـی کنیم. 
درایـن کانال شـما با مجموعه کاملـی از تعاریف 
وتحلیـل هـای اقتصـادی آشـنا خواهیـد 

. شد
@jebraily

راههـای  از  یکـی 
حتّـی  و  پیشـگیری 
بهبودافسـردگی کـه 
اکثـر  تأییـد  مـورد 
قرارگرفتـه  روانشناسـان 
انجـام دادن کارهـای هنـری اسـت. اگـر 
شـما هـم اهـل هنـر هسـتید پیـج »خانـه 
ی هنـری شـادمان« را درشـبکه ی مجـازی 

کنیـم. مـی  معرفـی  شـما  بـه  اینسـتاگرام 

@iranart94

دانشـجو موذن جامعه اسـت. شـاید این عبـارت بیانگر 
اهمیّت هوشـیاری وآگاهی یک دانشـجو باشد. بخش اعظمی 
ازایـن آگاهـی درحـوزه ی مسـائل صنفی اسـت. اگـر تمایل 
داریـد اطلاعـات دقیقی از خبرهای حوزه ی دانشـگاه داشـته 
باشـید مابـه شـما کانـال تلگرامـی خبرگـزاری دانشـجو را 

معرفـی مـی کنیم.
@SnnUni

مجازیات
                  زینب رستگارپناه
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ســام کدبانــوی الزهرایــی، ایّــام شــهادت امــام حســین)ع( و هفتــاد 
و دو تــن از یــاران باوفایــش را تســلیت عــرض میکنــم. بــه مناســبت 
همیــن ایـّـام میخواهــم طــرز تهیــه یــک حلــوای زعفرانــی را آمــوزش 

. هم د

مواد لازم :
آرد سفید: دو لیوان

شکر: یک لیوان
آب: یک و نیم لیوان 

کره: صد گرم
گلاب: یک چهارم لیوان

زعفران آب کرده: یک چهارم لیوان
مغز هل: در صورت تمایل مقداری

طرز تهیه :
ــکر را  ــرده و ش ــران آب ک ــربت، آب و زعف ــهٔ ش ــرای تهی ــدا ب در ابت
مخلــوط  کــرده، ســپس روی حــرارت قــرار میدهیــم تــا مــواد حــل 
شــود. آرد را بــه مــدت 30 الــی 40 دقیقــه روی حــرارت ملایــم تفت 
میدهیــم تــا بــوی خامــی آن از بیــن بــرود و رنــگ آن تغییــر کنــد.
اکنــون روغــن و کــره را اضافــه میکنیــم و همچنــان تفــت میدهیــم 

ــگ شــود. ســپس آرد را از روی حــرارت  ــا رنگــش قهوهــای کمرن ت
ــه آن اضافــه میکنیــم. در آخــر گلاب و مغــز  برداشــته وشــربت را ب
ــا دوازده دقیقــه زمــان  ــاً ده ت ــه میکنیــم. تقریب ــه آن اضاف هــل را ب
میبَــرد تــا حلــوا ســخت شــود. بــرای تزئیــن حلــوا میتوانید از پســته، 

بــادام، گــردو و... اســتفاده نماییــد.
زعفران و سیستم ایمنی بدن:

ــد  ــی ندارن ــد خاص ــا، فوای ــم ادویه‌ه ــر می‌کنی ــب فک ــد اغل هرچن
ــت  ــا واقعی ــتند، ام ــذا هس ــه غ ــزه دادن ب ــرای م ــزاری ب ــا اب و صرف
ــذی  ــواد مغ ــادی از م ــر زی ــاوی مقادی ــا، ح ــه ادویه‌ه ــن اســت ک ای
خــاص ماننــد ویتامیــن C می‌باشــند. اســید اســکوربیک یــا همــان 
ویتامیــن C، بــرای ســامت انســان فوق‌العــاده ضــروری اســت، چون 
ــای  ــد گلبول‌ه ــرای تولی ــدن ب ــی ب ــتم ایمن ــک سیس ــث تحری باع
ســفید می‌شــود کــه خــط مقــدم دفاعــی بــدن در برابــر بیماری‌هــا 
بــوده و همچنیــن بــرای تولیــد کلاژن، ضــروری اســت، کلاژن هــم 
بــرای تولیــد ســلولی در بــدن جهــت ترمیــم زخــم و جراحــت، رشــد 

عضلــه، ترمیــم رگ‌هــای خونــی و تولیــد بافــت، لازم اســت.
زعفران، داروی ضد افسردگی طبیعی:

ــانده و  ــف را فرونش ــردگی خفی ــران، افس ــه زعف ــود ک ــه می‌ش گفت
وضعیــت روحــی را در آنهایــی کــه مــدام زعفــران مصــرف می‌کننــد، 
بهبــود می‌دهــد. ترکیبــات بســیار فعــال موجــود در زعفــران، 
تاثیراتــی روی سیســتم غــدد درون‌ریــز داشــته و می‌تواند در تشــدید 
ــه حفــظ ســامتی و شــادی  رهاســازی هورمون‌هایــی کــه منجــر ب
ــوان  ــان به‌عن ــابه در زن ــر مش ــن تاثی ــد. همی ــر باش ــوند، موث می‌ش
ــن  ــد. همچنی ــل می‌کن ــی عم ــل جنس ــش می ــرای افزای ــی ب عامل
ــک داروی ضدافســردگی  ــران، ی ــراوان نشــان داده، زعف ــات ف مطالع

طبیعــی اســت.

دانشجوی کدبانو

طرز تهیه حلوای زعفرانی
                                               فاطمه صانعیان


